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  پور قيصر امينةسرود ،دستورزبان عشقنقد ساختاري كتاب 

    ∗م حسينيدكتر مري
  چكيده

شاعر مشهور  پور، شعر قيصر امينة مجموع، آخريندستورزبان عشق
  بررسيساختاري بهازمنظر نقد  در اين مقاله نگارنده .است) 1333ـ1386(مفاخر

هاي  واژگان، قالب،درابتدا زبان شعر، لحن .پردازد ميهاي اثربرخي برجستگي
سپس به صورخيال و عناصر  بررسي شده،شعري و موسيقي شعر موشكافانه 

 مضامين و نقش عاطفي عشق در ، محتواةبحث دربار. استشده آن توجه ةسازند
  .اين اثر، مطالب پاياني مقاله است

زبان ساده و عاري از از  گيريپور با وام كه قيصر اميندهدمي حاضر نشان ةمطالع
شيوع .  سبك استفارسي يكي از شاعران صاحب امروز زبان تكلف مردمي و رايج

 لحن شعرهاي .استها به زبان شعري وي تشخص بخشيدهبسيار تركيبات كنايي و مثل
  .اين مجموعه پرسشي است و جايگاه موسيقي در آن بسيار والا و پرمايه است

ترين تصويرهاي قوي .استهاي نيمايي، غزل و رباعي شعر سرودهاو در قالب
 تشبيه ، پارادكس،البته از ايهام؛ دهد تشكيل ميهاها و استعارهشعري وي را تشخيص

ال وي شامل ـ صورخية عناصر سازند .استبردهخوبي بهره آميزي هم بهو حس
عناصر طبيعت و .  است در ارتباطنوعي با عالم معلميهايي است كه بهواژه

.  استهاي معنايي شعر ويهاي پيامبران و ماجراهاي ديني از ديگر عرصهداستان
تعريف  .شودمي ن و احاديث هم درميان اشعار او ديدهآلميح و اشاره به آيات قرت

. دهدميهاي فلسفي شاعر را تشكيلترين دغدغههنر، زيبايي و مفهوم زندگي مهم

                                                   
     الزهرادانشيار دانشگاه   ∗
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ون شناخت من، خود و خويشتن، همراه با ـ چ؛ودشناسيـحال مباحث خدرعين
  .شناسي دارد روانةلعات شاعر در حوزپنهان نشان از مطاةهاي نقاب، سايه و نيمواژه

   .زبان عشقدستورپور، نقد ساختاري، قيصر امين: هاكليدواژه
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البته . تجزيه و تحليل متن ادبي برمبناي ساخت آن هدف نقد ساختاري است
در بررسي زبان . شودلحاظ مي» معني « و»صورت«نوع مطالعه هردو جنبة  دراين

وجود آورندة ساختار ارهاي موجود در آن، لازم است كه عناصر بهشاعرانه و ساخت
ساختار، «. شعر، درارتباط متقابل با يكديگر و درارتباط با كليت ساختاري بررسي شود

 ساختارگرايي درپي 1».دهندة اثر با يكديگر استحاصل كلية روابط عناصر تشكيل
ي را به ساختاري هنري اختار بيانـدي، سـل و فراينـكشف آن است كه چه عام

هاي هر اثر ادبي؛ يعني يابي به دنياي نشانهكند و كوششي است براي راهميتبديل
 اثر هنري، ارگانيسمي .هاهاي تازة آن و فهم روابط دروني آنكشف رمزگان و نشانة

توان است كه در آن همة عناصر، هم صورت است و هم محتوا و هيچ جزئي را نمي
   2.شده توضيح دادكار گرفتهجز همان زبان ادبيِ بهبه زبان ديگر 

منظر پور، شاعر معاصر، ازايندر مقالة حاضر يكي از دفترهاي شعر قيصر امين
.                                                                              گيردميموردمطالعه و بررسي قرار

    زبان شعر 
  ت كنيمـاده صحبـس كه ما سـهميـن بـ  ـگو قــافيه سـست يــا نــادرستب

يوشيج؛ يعني  بخشي از آرزوهاي نيمادستورزبان عشق،پور و با مجموعة اشعار قيصر امين
نيما معتقد بود كه . كردن زبان شعر به زبان محاوره و معمول، درحال تحقق استنزديك

لاش ميحال طبيعي بيان نزديشعر بايد به هم نزديك نثر را بهوكـرد تا نظمك شود، وي تـ
ام اين است كه مخصوصاً شعر را  ازحيث طبيعت من عقيده«: كنداو در جايي اشاره مي. كند

   3».پذير نثر را بدهمبيان به طبيعت نثر نزديك كنم و به آن اثرِ دل
 .افتدور چنين اتفاقي ميپبينيم كه در زبان امينامروز مي. شعر بايد زبان مردم باشد

شاعر . رسا، روشن و ساده است مندي،كلام وي درعين صحت و سلامت و قاعده
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جويد و هاي زبان روزمره سود ميكلامبراي آفرينش اين زبان از اصطلاحات و تكيه
گنجاند كه خواننده آنچنان اين واژگان و تركيبات را  طبيعي درميان شعر خود مي

كنايي و تـركيبات متعـدد كنايي و غير. كنـدبودن نميلفياحساس تصنعي و تك
  : هايي چونمثل

در ) 15(بوبردن ) 14(چشم ديدن چيزي را نداشتن ) 14(كاري به كار چيزي نداشتن
تيغ  )24(درزگرفتن  چوب حراج، كردن،راه، چشم روشنبهچشم ) 16(نخ چيزي رفتن 

) 50(حواس پرتي ) 43(چيزي وفن فوت)39(خدا نكرده  )35(تيز در كف مست دادن 
تمام گذاشتن سنگ) 61(دل به دريا زدن ) 61(دم را خوش بودن ) 59(تر از آش كاسة داغ

) 94(به داد دل كسي رسيدن ) 84(گزيدن لب) 73(وقت گل ني ) 67(كم دستِ) 63(
  4.رودكار مي؛ اين تركيبات هم در شعر نيمايي و هم در شعر سنتي وي به...و

وهواي اين بودن حالحضور شعري به لهجة محلي هم درميان اشعار، بر تازه
تر افزايد و شعر را تاحدامكان به زبان مردم نزديكمي زدايي آن مجموعه و عادت

 فريدون توللي است، از لهجة كارون كه تاحدي يادآور شعر خانقاهشعر . كندمي
  .استمحلي مردم جنوب مايه گرفته

  5خواهي از ايــن حال خرابمچــــه مي  ار ربـــابـــمــ بـــود تـدو زلفــونـت

  :استو قيصر سروده
  )69(از ايـن شب روزگار مــو سيـاهـه   دو زلفــونت شب و روي تــو مـــاهه

بلكه  حد از رواني و سادگي زبان تنها در انتخاب الفاظ نيست،ايناما رسيدن به
تقريباً در بيشتر اشعار شاعر، . استتر شدهروانجا  بهنحو كلام هم با كاربرد افعال

هاي ساده در شاعر از انواع فعل. نشيندفعل هست و درست بر سر جاي خود مي
هاي تر از مجموعهطوركلي كوتاهاشعار اين مجموعه به. كندميكلام استفاده 
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ها آنترين  و كوتاهاخوانيهبلندترين شعر اين مجموعه . پيشين شاعر است
  . است3 و آرماني 2 آرماني  وآخرين برگوار شعرهاي هايكو

در » بر«و » در«جايي هنرمندانه  جابهدستورزبان عشقكارهاي دستوري از شاه
 بردن دشمن در شاعر پيروزي واقعي را ازبين . است)3(طرحي براي صلح شعر 

  . جنگ پيروزشدن است بلكه پيروزي در جنگ، بر داند،جنگ نمي

 /نوشتمي زد وسرانگشت در خون خود مي /خفتيدي كه بر خاك ميشه
  »!نه در جنگ، كه بر جنگ /به اميد پيروزي واقعي« :دوسه حرف بر سنگ

در اين شعـر، شــاعر تـوانايي خـود را بـر دسـتورزبان فارسي و كاربرد ضماير 
شود و شاعر مي هاي تازه كمتر ديدهدرميان اشعار، واژگان با تركيب. دهدمينشان 
حال هاي خود را بسرايد، اما بااينهاي آشنا شعرواژههمان مجموعه كند باميتلاش

 ساخته شده، در  اندوهبه » تر«كردن پسوند كه در اثر اضافه» تراندوه« تركيباتي از نوع
  .شودشعر او پيدا مي

  )44(انــدوه مـــن تـر شـود انـدوهمـي  تـر گيــسوي تـــوهــرچـه شـد انبـوه

  لحن شعر
 بر لحن حاكم زبان مردم، كه در بالا ذكر آن گذشت،به از لحن ساده و نزديكگذشته

ذهن و انديشة شاعر پر از پرسش و . كلام دركل اين مجموعه لحن پرسشي است
 وزمين و چرايي آن است؛هايي از هستي و زمان موارد پرسشدر بعضي. سؤال است

. قرار دانستن استتاب و بي، چون جان هر انسان جوياي حقيقتي بيجان شاعر هم
  . بيانگر اين پرسش مدام هميشگي است نشانة پرسش شعري باعنوان

  زمان هماره همان و زمين هميشه همين؟  چرا هميشه همين است آسمان و زمين؟
  ؟چرا هميشه چنان و چـرا  هميشـه همين  پرسمپاسخي است مياگرچه پرسش بي
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  زمـــان زمــانة قهر و زمين زمينة كين؟  مهرند؟امان و بـيچرا زميـن و زمـان بي
  اي به كمين؟تو اي نشانـة پرسش نشسته...   گويماي كه ميچـرا درآخــر هـر جمله

استفاده » كو«و » آيا«، »چرا «،»چون«در اشعار بسياري شاعر از حروف پرسشي 
  .است» چرا«، يدديدوبازدشعر رديف . كندمي

  خـودمانيم بـگو ايـــن همه ترديد چرا؟  سايــة سنـگ بـر آيينة خورشيد چــرا؟

  قالب اشعار
آغاز كتاب با اشعار نيمايي و سپيد  .هاي شعري موجود استدر اين مجموعه انواع قالب

ني بخش پايا. شودميهايي تبديلبه غزل و غزلواره دستورزبان عشق شاعر شروع و با شعر
  .بخش مجموعه استهاي شاعر است كه پايانها و رباعيمجموعه هم دوبيتي

  تصويرهاي شعري
بلكه  كردن زبان نيست،هاي شاعر ناشي از مشكلدر اين مجموعه، هنجارگريزي

زدايي از تصويرهاي سنتي و آفرينش ايماژهاي نو خوانندة شعر خود وي با عادت
بينيم كه مي سفر ايستگاهبتداي كتاب با نام در همان شعر ا. كندزده ميرا شگفت

كند و در فكر لفاظي و تطويل  ميهاي كوتاه و تلگرافي استفادهشاعر از جمله
گونه كه در همان افتد،چيز در شعر خيلي تند و سريع اتفاق ميهمه. سخن نيست

  . زندگي چنين است

هاي كه سال /امر سادهو من چقد /رودتمام ايستگاه مي /رويتو مي /رودقطار مي
/ هاي ايستگاه رفتهبه نرده/ و همچنان/ امكنار اين قطار رفته ايستاده/ در انتظار تو/ سال

  !امتكيه داده
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قطار، سوت قطار و ايستگاه از رؤياهاي كودكي شاعر است و تقريباً در بيشتر 
  .شعرهاي وي موجود استمجموعه

ملات كوتاه، شاعر توانسته با استفاده از كار رفته و در جدر اين شعر شش فعل به
جا و مناسب و با استفادة به بودن،دادن و سادهچند فعل ساده؛ مثل رفتن، ايستادن، تكيه

در شعر، . باشدزدايي داشتهناييـهم موسيقي بيافريند و هم آش از تكرار كلام،
ر بند دوم و د» رويمي«و » رودمي«در بند نخست فعل  .كناري قوي استموسيقي
ام ايستاده ام،است؛ سادهبخشيدهها به موسيقي كناري قوت پايان مصراع در »ام« تكرار

  .امتكيه داده و
بلكه سفر ايستگاه  شود، رفتن قطار و تو نيست،اما آنچه موجب بهت خواننده مي

شاعر با آوردن تركيب سفر ايستگاه بر معناي سفر  .است و انتظار دركنار قطار رفته
روي، روند و تو ميتنها قطارها ميچيز ناپايدار است و نهكند و اينكه همهتأكيد مي

  . شودبلكه خود ايستگاه هم رفتني است و براي آن هم بقايي تصور نمي
داني قطار، ايستگاه، انتظار، ـهاي ميناسب از واژهـادة مـاز استفدر اين شعر گذشته

دار واژگان، موسيقايي كناري هم بر لذت اب معنيهاي ايستگاه و فعل رفتن، انتخنرده
هاي سال و قطار رفته، ايستگاه رفته و افزايد؛ ساده، سالزدايي ميحاصل از اين آشنايي

. افزايدبودن كلام ميسه بار تكرار واژة ايستگاه در شعر، تـكرار واژة قطار بر موسيقايي
همواره درحال   رفتني هستي،تو. تر از آن تقابل اساسي بين من و تو استجذاب

  .امهاي رفته تكيه دادهام و به نردهكه من همواره ايستادهحركتي، درحالي
ترين و بيشترين و پركاربردترين صورخيال در اين مجموعه استعاره، قوي

. پور استآميزي هم از شگردهاي رايج شعر امينحس. تشخيص و تشبيه است
  .شودده ميهايي هم در آن ديگاهي پارادكس
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هويت  »روزگار«واژة . وجود دارد) جاندارانگاري(آنيميسم ناگفته  در شعر
نديد خوشحالي و يابد و با شاعر سر جدال دارد؛ چراكه روزگار چشمانساني مي
كند، شاعر باشي از تو دريغ ميو هرچه را كه دوست داشته ها را دارد،شادماني

در اين شعر .  كاروبار شاعر با عشق استمواظب است تا روزگار بو نبرد كه همه
  .استبازي كه موجب هراس شاعر شدهروزگار فعال و فاعل شعر است؛ نيرنگ

خانه گيرد و در كتابخود ميها جاني انساني به چشمهمزاد عاشقان جهان،در شعر 
گير پا زدن مرگ درميان تور و جدال مرد ماهيو؛ دست)11(كند رعايت سكوت را نمي

  :هاي جالب و شنيدني اين جاندارانگاري و تشخيص است مرگ از نمونهبا

درميان تور / شادمان برگشت/ هايش را به دريا ريختطعمه/ گيرمرد ماهي
  )31(زد دست و پا مي/ تنها/ مرگ/  خالي

، دامن دل، دست عشق، دستوردادن به دل، نام گمشدهزدن دل در شعر ورق
هاي هاي استعارهاز ديگر نمونه) 40(كردن لبخند ، گل)35(كردن به دريا حكم
گونه به نمايش گذاشته نامردي در جدال درد و دل اينودر بيت زير مردي. شعرند
  :استشده

  )49(درد اگر مرد است با دل راست رويارو شود          پس چرا از پشت سر خنجر زد و نامرد شد 

، )52(نم استعاره از وجود خود شاعر ، شب)50(پا بودن دل ودستزير و بيسربه
، )63(گذارد ، دل سنگ عشق را بر خاك گور مي)62(پيچك استعاره از خود شاعر 

، نالة سنگ، گرية  )80(، مهمان دل )65(جيب احساس و انديشه، نقل مهر و محبت 
 كردن سروبرسر زدن آسمان، كمر خمداري باد، آسمانم سوگوار، خاك كوه، آه باد، داغ

، )82(كردن شعر و شكفتن نثر ، قلة استوار استعاره از سيدحسن حسيني، گل)81(
  .  استهاي موجود در شعر ويهمگي از استعاره) 85(رقص سراب ) 83(لبخند خدا 
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  هاتشبيه
، )45(، تيشة خيال )44(، سيب دل )36(ابرودامن، اصفهانچشم، ارديبهشتفروردين

پشتي پير ، چون سنگ)62( دفتر ايام، چون گوزن ،)61(، باغ قالي)50(كودك دل 
  ). 82(زبان، ذوالفقار آبدار، آتش)79(، آيينة خورشيد )63(

  آميزي حس
بوي گل، عطر و،  پژواك رنگآهنگ ناگزيررنگ تلخ شعر و آهنگ تيرة شعر در شعر 

، )49(شدن دل بودن و ابريشدن دل، آفتابيبودن و زرد، آبي)42(نيلوفري، نبض آبي 
  ).83(بودن ترانه ، موج بنفش، آبي)83(بودن موسيقي لبخند خدا رنگ آبي صدا، آبي

. زند، و دل آبي استنبض زندگي آبي مي. ها، رنگ آبي برگزيدة شاعر استدرميان رنگ
رنگ آبي نشان از سادگي صداقت و صميميت .  استصدا، موسيقي و ترانه هم آبي رنگ

   6.و صفا، هماهنگي و خشنودي بيان نمادين رنگ آبي استآرامش عاطفي، صلح . دارد

  هاسمبول
، جشن تولد و )23(آهنگ ناگزير، بره در شعر )13( شعرپارة آتش در شعر

  ).22(ختم مجلس

  هاپارادوكس
  . ، سنت نوآوري)62(تابي ، صبور درعين بي)61(، پر ز خالي )20(آشنا ناشناس 

)  66(گاهي هـم ازنو بـه سنت كنيم ن    اگـــر سـنـت اوســـت نـــوآوري

  ايهام
  )47(پـروانـة پرنده بـراي پـرندگـي     اي فرصت نــسيـم بـراي  وزنـدگي

  )68(پـروانـة پـرواز رها را نفروشـد     جـز كـرم نلولددر پـيـلــة پروانه به
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    48زيباشناسي نظري 
  )60(ها لاشرقص بسمل است اين ت    صـفـادور بـاطـل است سـعـي بـي

  تقابل و تضاد
، تقابل خام و پخته، خام و )50(، ازل و ابد فراخوانجشن تولد و مجلس ختم در شعر 

  ). 73(رسيده و كال و رسيده 
   مشابه سبك هنديهاي عددي،استفاده از وابسته

  ).30(در يك مثقال مردن 
  تام  جناس

  ). 35 (دستورزبان عشقنهاد و نهاد در شعر 
  جناس زايد

  ).74(ر و پروا  پ
او قهرمان شعرهاي . است» دل «دستورزبان عشقترين عضو مجموعة فعال

، و در داد دل را دادند و سرماية دلهاي دو شعر از اشعار او به نام. قيصر است
هاي دل در مركز و قلب واژه. شودبسياري از شعرهاي او واژة دل تكرار مي

  . قرار داردديوانمنتخب 
دنبال نامي كه به/ زنمدلم را ورق مي: گردد مي دفتر دلشده در نام گمدنبالشاعر به

؛ )35(توان دستور داد، چراكه دل خود فرمانـدة وجود اسـت ؛ به دل نمي)20 (شدگم
، دل بيشتر اوقات )36(گردد شود و گردبرگرد عشق ميدل از عشق است كه شكوفا مي

چون غم دل، اندوه دل در اين مجموعه همين علت تركيباتي ، به)43(ناك است غم
؛ و زندگي، دل )45(، دل زيباپرست است )44(وجود دارد؛ اندوه نيمة سيب دل است 

 دل آبي ،؛ درد با دل سر جنگ دارد)47( دل سركش است ،اندازدرا به تكان و تپش مي
ا ديدن وپا بود، بدستو ساكت و بيزير ؛ دل كه سربه)49(شود كمك زرد و سياه ميكم



 

44 

اين شيطنت كودك دل در ازل موجب شد تا براي ابد . روي معشوق حواسش پرت شد
ر خـاك گور ـتمام عشق را باين دل است كه سنگ. فتدـادر دور بيـاز دامن پرمهر م

 دل و ةخان ؛)67(سرمايه دل اشك و آه است . اي در دست خداستدل آينه. گذاردمي
؛ تقابل دل و من، دل در خيال رفتن و من )70(كشور دل محل حضور معشوق است 

اي براي كشيدن بار توان چون انساني تصور كرد كه شانه دل را مي؛)73(در فكر ماندن 
  ). 82(غم دارد 

  عناصر سازندة صورخيال 
ها، داستان پيامبران، آيات و احاديث و فضاهاي مرتبط با عالم معلمي، اسطوره

  .ر استطبيعت عناصر سازندة صورخيال شاع
شاعر معلم است و طبيعي است كه بيشترين عناصر سازندة تصويرهاي وي با 

سفر ، نيمة پر ليوان، كودكان كربلا، نام گمشدههاي شعر. عالم معلمي مرتبط باشد
  .گونه شعرندهاي اين، نمونهدر آينه
خط رد پاي تست، سطر سطر / برگصفحه، برگنقطه، خط به خط، صفحهنقطه

  )31(دفتر 
مشق بابا !/ آب! دائمأ تكرار مشق آب/  كودكان كربلا،  تكليفشان تنها/ راستي آيا

  )21(آب بود؟ 
/ در اوراق زرد و پراكندة قديمي/ دنبال نامي كه گم شدبه/ زنمدلم را ورق مي

  )20....(دنبال نامي كه منبه
) 3 (جهان همزاد شاعران در شعر. يابدخانه و مدرسه ميشاعر عشق را هم، در كتاب

  .خانه استاعجاز شاعر، بردن عشق به مدرسه و كتاب
در امتداد راهرويي / ما عشق را به مدرسه برديم:/ اعجاز ما همين است/ اما
خانه كه از كتاب/ تا باز اين كتاب قديمي را/ خانة كوچكدر آن كتاب/ كوتاه



 
 

  

45 

ظه اهم يكي دو لحـب/ - يعني همين كتاب اشارات را-/ايمامانت گرفته
  )10(بخوانيم

.  آورده بود2 و 1همزاد عاشقان جهان از اين در البته اين ماجرا را شاعر پيش
باتوجه به اينكه شاعر خود مدرس ادبيات در دانشگاه هم هست، اشارات بسياري 

  : شودهاي ادبي و اشعار شاعران پيشين در شعر ديده ميبه كتاب
، با ياد نادر )56 و 48 (به شعر حافظاشاراتي ، )50 و 47 (داستان ليلي و مجنون

در .  اخوانيه، با ياد مثنوي، در بشنو از ني در شعررؤياي آشناپور در شعر نادر
فـارسي هاي عرفاني ادبها و شخصيتبردن بعضي از كتاباخوانيه شاعر با نام

دهد و هم هم تسلط خـود را بر بعضـي از مفاهيـم فلسـفه و عرفـان نشان مـي
ياد  و سعادتكيمـياي و عـقل سرخ و رازگلشنهايي از نـوع نتـخـاب كتـاببـا ا
  .شودبندي خود را به دنياي عرفان و معرفت الهي يادآور مي پايالقضاتعين

  عـادتـي كــاش عادت كنيمبه بـي    تمـــام عبـادات ما عــادت است
  دت كنيم؟دو ركعت گلــي را عبـا    از هر نمازچــه اشـكال دارد پس

  دمي بشـنو از ني حــكايت كنيم؟    چــه اشكال دارد كه در هر قنوت
  جـمــال خــدا را زيــارت كنيم؟    هـاچـــه اشــكال دارد در آييـنـه

  پـر از نـقــل مهــر و محبت كنيم    بيــا جيب احساس و انـديـشه را
  عــادت كنيمپــر از كيــميـاي سـ    راز، از عـقـل سرخپـــر از گلشن

  )66(ميان دل و دين قضاوت كنيم     القضـاتبيــاييد تـــا عيـن عـين

  .كند وي ياد ميتراشپور و شعر بت از نادر نادررؤياي آشناو در شعر 

  اميـك شب تو را ز مرمر شعر آفريده    تــراش پيرم و از تيشة خيالپيكـــر
  7ام چشـم سيه را خــريدهناز هــزار    تا در نگين چشم تو نقش هوس نهم
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  :رؤياي آشناپور است در شعر اين ابيات از امين

  )45(ام تو را ام ديدهدر هر بتي كه ساخته    ام تــو رابــا تيشه خيـال تـراشـيده

هاي پيامبران و بزرگان ديني بخش مهم ديگري از عناصر شعري وي را داستان
، شعر ت رؤياـوايو رؤياي وي در شعر رداستـان يوسـف پيـامبر . دهدميتشـكيل

در  كودكان كربلا  باز در اشاره به ماجراهاي زندگي يوسف، شعريوسف باشيكهبي
طور در ، داستان موسي و تجلي در كوه )ع(اشاره به تشنگي اطفال خيمة امام حسين

حوا در همان شعر، اشاره به داستان نوح و و، داستان هبوط آدمشب اسطورهشعر 
باغ كاغذي مروه در اعمال حج در واشاره به مراسم صفاقدر اندوه، تي وي در شعر كش
، چون رؤياي آشنا، اشاره به آياتي از سورة يوسف در شعر )68 و 60 ( سرماية دلو

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً و الشمس و القمر رأيتهم «آية 
  ).12/4:يوسف(» لي ساجدين

  )  12(اي در خواب ديده/ م تو يازده ستاره و خورشيد و ماهدانمي
است اشاره دارد، و در بيتي هم به حديثي كه درميان متون عرفاني درج شده

  : حديثي كه در آن آمده كه
   8»قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرّحمن يقلبّها كيف يشاء«

هرصورتي كه بخواهد را بهدل مومن درميان انگشتان خداوند جاي دارد و او آن 
  .گرداندمي

  )67(آيينـه شماييد، شما را نفروشيد     اي جز دل ما نيـستدر دست خدا آينه

پور عناصر طبيعي است؛ بادوباران، دريا، موج، از عناصر مهم شعر قيصر امين
ساحل، رود، آبشار، جويبار، كوه، صخره، قله، درخت، سرو، سوسن، صنوبر، شمشاد، 

زمين، باغ، ميوه، شاخه، برگ، جنگل، ويلوفر، نرگس، آلاله، لاله، آسمانپيچك، ن
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ماه، نسيم، سراب، پروانه، كبوتر، غزال، گوزن، ماهي، مگس، عقاب، ستاره، خورشيدو
تر گل است كه مهمشب، شبنم و شكوفه؛ اما ازهمهومرداب و حباب، آفتاب، ابر، صبح

كردن و دادن و گلتركيبات گل. ستدر بيشتر شعرها حاضر و درحال شكفتن ا
  .شوددادن هم مرتب در اشعار او  تكرار ميشكفتن و شكوفه

  موسيقي شعر
پور چه در اشعار نيمايي و چه در اشعار سنتي، جايگاه موسيقي در شعر قيصر امين

تواند با استفاده از موسيقي حروف، كلمات و عبارات شعر نيمايي او مي. والايي دارد
گاه عدم تساوي هجاها و موسيقي مرتب وار كند كه خواننده هيچان موسيقيرا آنچن

اين آفرينش اصوات و موسيقي همواره با فضاهاي .  كناريِ شعرِ سنتي را متوجه نشود
قدم جا همپا و همعاطفه و موسيقي در شعر قيصر همه. كندحاكم بر شعر همراهي مي
ي نوستالژي كودكي بر شعر حاكم است و  نوع)2(هاكودكياست؛ براي نمونه در شعر 

  .كندشعر، خواننده را با خود براي رفتن در تونل زمان ياري مي
با / هايمبرد كودكيهرطرف مي/ دست كودك را/ بادبادك/ بادبادك را/ گوشباد بازي

  !آويزان/ نخي نازك به دست باد
. شودمي در شعر شنيدهبرد، هاي دور ميصداي وزش باد زمان كه ما را با خود تا سال

. استكار رفتهتنهايي يا در تركيب بـادبادك بهبـار واژة باد يا بهدر اين شعر شـش
بادبادك شعر هاي كودك و كودكي و نازك، اهتزاز در واژه» ك«براينكه همخوان علاوه

ا با كند، تكرار باد باد در شعر هم، نوعي القاء مفهوم ياد باد، ياد باد ررا تقويت مي
هرگاه قدرت موسيقي در بيان و . استخود دارد، كه نوستالژي شعر را تقويت كرده

تر انتقال عواطف با قدرت كلام همراه شود،  شعر به مقصود هنري خود نزديك
  : نمونة اين انتخاب هوشيارانه استباغ كاغذيبيتي در شعر . شودمي

  )59(ها ا و كـاشهها و كاشكاش    هـرچه كاشـتم به باد رفت و ماند
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جاي شده و بهايجاد اين نوع موسيقي در شعر، مديون تكرارهاي انتخاب
 كه در بالا ذكر آن رفت، نشانة پرسشدر شعر . هاستها و واژهها و واكههمخوان

است؛ شعر در ي سود جستهـدرونورونيـاري، بيـهاي كنشاعر از انواع موسيقي
تكرار . هواهاي فلسفي استوبا بيان حال شده كه مناسب بحر مجتث سروده

در موسيقي مياني » اين«در پايان ابيات و تكرار » اين«در شعر، قافية » چرا«حرف 
بار زمان، كلمات ن، سهـرار زميـهاربار تكـه؛ چـن، زمينـشعر؛ چون همين، زمي

. كنداي چـون همان و امان و چنان، كه معناي زمان را تشديد ميوقافيهوزنهم
تنها مخل زيبايي و فصاحت اشعار نيست، بلكه بر جمال ها در شعر نهتكرار واژه

در اين بيت كه البته » چرا«به تكرار حرف پرسشي . افزايدو هويت شاعرانه آن مي
  .كند توجه كنيدموضوع جذاب و جالب آن هم بر پذيرش آن كمك مي

  )53(اب است روز پازپسين؟ چرا سؤال و جو  چرا با خدا خطاست، چراواگر كه چون

  :  توجه كنيد»در« و »دم«در رباعي زير به تكرار شنيدني هجاي 

  درمــان تــو را نـديـدم و دم نــزدم    درد تـو به جـان خريـدم و دم نـزدم
  )84(آهسته لبي گزيـدم و دم نــزدم     از حــرمت درد تـو ننـاليـدم هــيچ

بار در درد و سه» در«شده و تكرار هجاي رار تك» دم«بار هجاي در اين شعر ده
  .استدرمان آمده

هاي بسيار ررديف كه موجب تكرا. اندهاي اين مجموعه مردفتقريباً بيشتر غزل
هاي فعلي چون شد، خويشم، كنيم، رديف. شود، اهميت زيادي دارددر شعر مي

رهاي نيمايي ها وجود دارد و در شعنفروشيد، خودش نيست، اين است، در غزل
خواهد كه كاهش بار موسيقايي شعر را شاعر مي. يابدها افزايش ميتعداد رديف

ها و هجاهاست با موسيقي كناري و دروني جبران كه ناشي از عدم تساوي مصراع
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اين . اي داردكند؛ بيشتر شعرهاي نيمايي و سپيد مجـموعه موسـيقي كناري قوي
  .كندد ميموسيقي كناري را غالباً فعل ايجا

  محتوا و معناي اشعار
ترين عاطفة هاي ديگر شاعران، عشق قوي مثل ديوان دستورزبان عشق،در مجموعة

سخن  با همة عاشقان همهمزاد عاشقان جهانشاعر در . مسلط بر فضاي شعر است
 ترس و ، ناگفتهدر شعر. كندها داستان عشق را بيان ميشود و از زبان همة آنمي

غزل شرقي، رؤياي آشنا، پيش . كنددست دادن عشق بيان ميدليل از بههراس خود را
  . استهايي از شعرهاي عاشقانه اين مجموعه؛ نمونهچشم تو، معني جمال

دهد، عشق هاي ديگر را تشكيل ميترين نوع عشق، كه زمينة همه عشقاساسي
زي، احترام و سونوع عشق همان احساس مسئوليت، دلمنظور ازاين. برادرانه است

عشق برادرانه، . ها و آرزوي بهتر كردن زندگي ديگران استشناختن همة انسان
  9.عشق به همة ابناي بشر است

به دردي و عشق او نسبت از عاطفة شديد شاعر و همطرحي براي صلحسه شعر 
تصوير اول، گرمي فضاي خانه است كه در آن كودكي بازي . كندها حكايت ميانسان
و بخار چاي تازه  فضا را پر . دوزد و مادري كنار چرخ خياطي چيزي ميكندمي

زن و كودك در انتظار پدر هستند، اما پدر در ميدان جنگ در تلاش براي . استكرده
كه جان  پاسخ را درحالي)3(صلح چرا جنگ؟ و در طرحي برا ي . توجيه خود است

ه اميد پيروزي واقعي نه در جنگ كه ب. نگارديابد و آن را با خون خود ميبازد ميمي
  ! بر جنگ

به سيدحسن حسيني، شاعر، دوست و رفيق اي كه شاعر نسبتعشق برادرانه
و اخوانيه هاي  شعر. كند ازانواع عشق در اين مجموعه استخود احساس مي
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  ترين بخششايد ارزشمند. استبه اين شاعر فقيد تقديم شدههرچه شعر گل كنم 
  .رفته استسرودهاي شاعر براي دوست ازدستوگاين دفتر، س

  !آبـشار، آبـشار: كـنـدكــوه گـريـه مـي  قراررود رود بـي: كـندسنـگ نـالــه مي
  )81(زند به سر، آسمان سوگوار خاك مي  داركــشد، بــاد، بـاد داغآه ســرد مــي

 موضوع جوي حقيقت خود برآمدن و من واقعي خود را يافتن،ودر جست
، ديدوبازديد عيد، سفر در آينه، نام گمشدهدر شعرهاي . غالب اين دفتر شعر است

. شودتر ديده  مي؛ اين موضوع روشنحيراني و قدر اندوه، عيد، در اين زمانه
خواننده را به اين » خويشتن«و » خويش«، »خود«، »من«هايي چون استفاده از واژه

آن .  و اساسي شاعر يافتن من حقيقي استكشاند كه دغدغة اصليسو ميوسمت
من پنهان در وجود كه نيمة راستين هركسي است و بازيافتن او موكول به تعمق و 

  :آن من گمشده كه شاعر درپي اوست. فرورفتن در خود است
در اوراق زرد و پراكندة اين كتاب / شددنبال نامي كه گمبه/ زنمدلم را ورق مي

دنبال به/ - من شعرهايم كه من هست و من نيست-.../كه مندنبال نامي به/ قديمي
  )20 (...نامي كه تو

  .هاي رايج اين اشعار استآينه كه سمبول نمايش حقيقت وجود است جزء واژه

  )38! (اي ضمير مـشتـرك، اي خـود فراترم  اين منـم در آينه، يـا تـــويي بــرابــرم
  )39(روم كه خويش را با خودم بياورم مـي  امـهتـو گــذشــتاز هزار آيــنـة تــوبه

  )56(تصوير هزار آينـة حيـراني خويشم   اي از نـيمة پـنهانـي خويـشممن سـايـه
  )71(كس نديدند، در آيينه به خود خنديدند   جـاي جهان را گشتنددرپي دوست همه

  )79( تـرسيد چرا؟ دلم از ديدن اين آينه  گـفتم اين عيـد به ديدار خودم هم بروم
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دهد هايي چون سايه، نيمة پنهان و نقاب امكان اين فرض را مياما حضور واژه
الدين مولوي، قرار هاي مولانا، جلالتأثير مطالعة آثار يونگ يا غزلكه شاعر تحت

به درون شناساني است كه بينش عميقش نسبتيونگ ازجمله روان. باشدگرفته
يابي را نشانة او فرديت. و در اعماق نفس آدمي استوجگشاي جستانسان راه

  . داند و اين فرايند بايد در هر فردي صورت گيردرشد رواني شخص مي
هاي گوناگون خوشايند يا زمان با بلوغ و رشد خود، بر جنبهفرد بايد هم«

اين خودشناسي نيازمند شهامت، شجاعت . ناخوشايند خويشتن خودآگاه شود
   10».گير استو صداقتي چشم

دنبال يافتن فرديت خود كس در جهان به شاعر از اينكه هيچزمانهدرايندر شعر 
كس زمانه هيچداند كه درايناو درد اصلي بشر را همين مي. برنيامده خشمگين است

  .خودش نيست

  كسـي بـراي يك نفس خــودش نيست  كس خـودش نيـستزمانه هيـچدرايــن
  پس نيستواگـرچـه بـر تـو راه پيش..   قـاب بسته بـالمـي عتــــو اي مــن، ا

  كس خودش نيستدر ايـن جهان كه هيچ  كم كمــي شـبيـه خــود بـاشتو دست
)   76(خودش نيست : تمام شد، همين و بس  تمــام درد مــا همين خــود مــاسـت

ازنظر يونگ سايه . بشرندسايه، نقاب و آنيما اجزاي ساختاري موروثي روان 
آدمي به اين لايه از . اش استشدهبخش پست شخصيت آدمي، بخش سركوب

  .خواهد به آن وقوف يابد خود توجه ندارد و نميشخصيت
طور دقيق نظرية يونگ را كه در بالا ذكر شد، دربارة سايه در اين ابيات شاعر به

  :كندنقل مي

  )56(تصويـر هزار آينة حيراني خويشم   يـشماي از نيمــة پنـهاني خـومـن سايه
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  هرچه بيهوده به گرد خودشان چرخيدند   خود هم بـگريــزنـد دمـينشد از ساية
  )71(همـه از ديدن تنهايي خود ترسيدند  جز ساية نديدند كسي درپي خودچون به

دانند كه در وجود خويشتن  حقيقي را خود ميو درانتهاي شعر، آن دوست
  .اندكردهانپنه

يـنه به خود خنديدند   درپي دوست همه جاي جهان را گشتند   11)71(كس نديدند، در آي

ايم و آن را به دنيا پرسونا يا نقاب صورتكي است كه هريك از ما بر خود كشيده
شخصيتي كه گاهي كاملاً . دهيم و درحقيقت شخصيت اجتماعي ماستنشان مي

صر در ابيات زير، نام نقابِ خودِ راستين خود را قي. از خويشتن واقعي ما جداست
  .داند كه پوششي براي مسيح روحاني درون اوستقيصر مي

  شناسمت، در خودم كه بنگرمخـوب مي  شوددر من اين غريبه كيست؟ باورم نمـي
  )38! (اي مسيح مهربـان، زير نام قيصرم  ايـن تويي، خود تويي، درپس نقاب من

نيروي حيات و انرژي زاياي بشر كه غالباً در صورت و . وح استو آنيما تصوير ر
آنيما واسطة ميان من و دنياي دروني و ناخودآگاه فرد . شودچهرة زن بر مرد ظاهر مي

  .توان بر اسرار درون دست يافتيافتن به آنيما ميازطريق دست. است

  !ــناي تـمـام روح م!  اي مــن من    گـم شـــدي اي نيمة سيب دلــم
  !نــوح من! ساحــل من، كشـتي من    اي تـــو لـنگرگـاه تسكين دلــم
  :قـــدر روح خـسته و مجــروح من    قـــــدر انــدوه دل ما را بـــدان

  )44! (تر اندوه منشــود انــدوهمـي    تر گيسوي تــوهـرچــه شد انبوه

هاي روز و در خوابواين همان آنيمايي است كه شاعر او را در رؤياهاي شب
  .استاش ديدهكودكي
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  )45(ام تو را ام ديدههاي كودكيدر خـواب  !روز عمر مــنورؤيــاي آشـناي شـب

او . آيدوجوي درون برميسادگي، صفا، صميميت و پاكي وجود شاعر از اين جست
  .كند كه كاش خود او خودش باشدآرزو مي

  )76(كس خودش نيست در اين جهان كه هيچ  كــم، كمي شبيه خــود باشتــو دست

در اين مجموعه شعرهاي فلسفي شاعر همواره با پرسش و چرايي كار جان و 
دربارة چرايي و چوني جان در سطور بالا سخن رفت،  اما . جهان همراه است

  :ستاپرسش از چرايي كار جهان هنوز باقي

  ره همان و زمان هميشه همين؟زمان هما  زمين؟وچـرا همـيشه همين است آسـمان
  )53(چـرا هميشه چنان و چرا هميشه چنين؟   :پرسمپاسخي است مياگرچه پرسش بي

، معناي زندگيمعناي او در شعر . جو براي يافتن معناي زندگي موفق استوو درجست
  .خود بريدن و دربند خويش نبودن است داند و معناي عشق ازعشق را معناي آن مي

  شق نيستـعنـاي عـودن مـش بـويــد خـنـدرب
  )47(ي ـدگــاي زنـنـعـودن، مــده بــه زنــكانـونـچ                      

  ي استـقـم عاشــرم ما هــكاريم، آري، جـهنــما گ
  ست؟ــت، كيـسيــق نـاشــت و عـسـه آدم هـــكــآري آن
  كندن است       زندگي بي عشق اگر باشد، همان جان

  كار دشواري است، نيست؟! كندن اي دلدم جـانبه                                       دم  
  خنـده است  عشق، اگـر باشد، لبـي بيزنـدگي بي

  خـنــده بــايد جاي خنديدن، گريست                                         بـر لــب بــي
  م اسـت عشق اگر باشـد، هبوطـي دائزندگي بي

  ) 55(  آنكـه عاشق نيست، هم اينجا هم آنجا دوزخي است 
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  . گويدداند و ميهواي زيستن ميوجا در تعريف عشق، آن را آبو همان

  عشـق عيـن آبِ مــاهـي يا هـوايِ آدم اســت    
  وهوا يك عمر زيست؟توان اي دوست بي آب                                              مي

 هم در  راز زيباييشعر. شناسي دغدغة هميشگي هنرمند استزيبايي و زيبايي
هاي شاعر در اين شعر ضمن طرح بعضي پرسش. تعريف معني هنر و زيبايي است

پاسخ دربارة مسئله هنر و زيبايي، چون اين سؤال كه آيا زيبايي زاييدة چشم بي
هنر، : أكيد بر اين تعريف كهماست، يا معني بصيرت خود معني زيبايي است، و با ت

در شعر . دهدپايان تعريف زيبايي و هنر پاسخ ميسفر آينه است؛ به قصة بي
  :داند شاعر زيبايي راز را راز زيبايي ميراززيبايي

  در جـــادة آيـنـه سـفر ايـــن است    وجوي زيبايــيرفتـــيم بــه جست
  بر اين استوــال بـرگدر بــاغ جم    گشتيم و نداشت ميـوه، جــز حيرت
  ختصر اين استـخوانديم تمـــام، م    اســرار بــــلاغــت و مـطــول را
  )78(آن راز نهفـته در هنر اين است      زيــبــايي راز، راز زيبايــــي است

دهندة نگاه آگاهانة  در شعر نشانمختصر و  مطولهايي چونآوردن نام كتاب
  .شاعر به علم بلاغت است

در . تنها باهمة هنرمندان كه باهمة هنرها پيوند داردشن است كه جان شاعر نهرو
  .هاي استاد حسين بهزاد دارد خوانشي نو از پردهخوانيپردهرباعي 

  صفدرمستــان افتـاده هـرطرف، صف  در حـلـقـة عـاشـقان سماع نـي و دف
ه  هاي بهـزاد، لـطيفچــون سـاقي پـرده ركف كف گراو جام بـ   )92(فته، تو جان بـ

  . خطابي به همة هنرمندان جهان داردسرماية دلو در شعر 
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  ها را نفروشيدايــن پنـجـره اين خاطره  اين حنجره، اين باغ صـدا را نفــروشيد
  هـم غيـــرت آبــادي مــا را نفـروشيد  در شهر شما باري اگر عشق، فروشي است

  صنـدوقـچــة راز خــدا را نفـــروشيد  دل ماستخوشي ما به خدا، دلتنها بــه
  هوا را نفروشيدوكم اين آبپـس دسـت  جز آهجز اشك و بهسرماية دل نيست به
  )67(آيـينه شـماييد، شمــا را نفروشيد   اي جز دل ما نيستدر دست خــدا آينه

  : زمين استحوا بر وروايتي دگرگون از ماجراي هبوط آدمهبوط در كوير و شعر 

  زوجي فــرد شد: ناگهان اين اتفاق افتاد  بر زمين افتاد چون اشكي ز چشـم آسمان
  عـين مجنـون ازپي ليلي بيابانگرد شــد  بعد هم تبعيد و زندان ابد شـد در كويـر

  )50(تا ابد از دامن پرمهر مادر طرد شد   دم در ازلاست يككودك دل شيطنت كرده

او ضمن ستايش . گشتي در كشور معشوق دارد شاعر گلاي توسفر در هودر شعر 
رسد اين نظر ميبه. كندها را با نام شهرهاي ايران يكي ميچشم، ابرو و روي معشوق آن

. هاي يار، كه ستايش ايران و شهرهاي بزرگ آن استتنها وصف خوبينامه نهستايش
  .خواندوزستان را خنديدن يار ميبرد و خرماي خشاعر از مشهد، شيراز و اصفهان نام مي

  شـيـــراز مــن، ارديبهشت دامـــن تو  آغـــاز فـرورديــن چشمت، مشهد من
  )36(دن تو ـخرماي خوزستان من خندي  هــر اصفـهان ابـرويت نصـف جهانــم

شهر در دنبال آفريدن آرماناو به. پور شاعري متعهد و اجتماعي استقيصر امين
  :اي كه حتي در خواب هم تصور آن ممكن نيستفاضلهنة مدي. شعر است

كه در / شهر را آفريدندآرمان/ ولي شاعران.../ بشر شهر را/  خدا روستا را
   12خواب هم، خواب آن را نديدند
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ها برچيده شود و نواي ها و قفسو براي خلق اين شهر آرماني لازم است كه زندان
  طلب3 و 2 نيمة پر ليوان، آرماني  در شعرهايشاعر. اي آزادي همة فضا را پر كند

  .كندشاعر جاي خالي آزادي را خالي مي نيمة پر ليوان كند، دررهايي و آزادي مي

هرطور / توانمو مي/ آزادم/ سطر درميانيك/ زيرا/ شادم/ گذرد كه مياين روزها
  ) 26(ـ دربين اين دو خط ـ / جولان دهم/ و هركجا كه دلم خواست

شاعر آخرين آرمان و  ،3 و 2آرمانيعرهاي تصويري، كوتاه و هايكووار در ش
  .آرزوي خود را خواستار است

  : 2آرماني 
   گرفته يك  قفس به منقار  / نشسته روي ديوار/ پرنده

  : 3آرماني 
  ) 34(! اي زنجيركپه/ بر كف زندان/ پشت ميله

وهبت خداداد هنر قيصر آرزو دارد كه همة هنرمندان و شاعران قدر نعمت و م
پاي قيمت لفظ دري را بهرا بدانند و آن را ارزان عرضه نكنند و اين گوهري

  .ناكس نريزندوهركس
  ها را نفروشيدايــن پنجـره، ايـن خاطره  اين حنجره، اين باغ صدا را نفــروشـيد
  )67(هم غيـرت آبادي مــا را نفروشيد   در شهر شما باري اگر عشق فروشي است
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